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قبل از بررسي پست مدرنيسم لازم است مختصري درباره مدرنيسم به مابه يک واقعيت اريخي فرهنگي و نز
خصوصيات آن اشاره کنيم، سپس وارد مبحث پست مدرنيسم و مناظره بن مدرنيسم و فرا مدرنيسم بشويم.

کلمه مدرن از ريشه لاتن (modernus) گرفه شده است و مدرنيه بعد از عصر روشنگري (Enlightenment) در
اروپا گسترش يافت. در همن دوران بود که انسان غري به عقل خود بيشتر اعتماد يدا کرد؛ البه بايد توجه

داشت که ان اعتماد بيشتر متوجه نوعي عقلانيت صورگرا (Formalist rationality) بود. شايد بتوان وژگهاي
اصلي ايدئولوژهاي مدرن را که همان وژگهاي روشنگري است، به طور اجمال به شرح زر برشمرد :

1. اعتماد به تواناي عقل انسان و علم براي معالجه بيمارهاي اجتماعي
Direct) قيمو تجربه هاي مس (nature) طبيعت ،(Progress) يشرفت لي از قبأکيد بد مفاهي .2

experience)
3. مخالفت آشکار با مذهب

4. تجلل طبيعت و رستش خداي طبيعي
5. در قلمرو سياست، دفاع از حقوق طبيعي انسانها؛ بوسيله حکومت قانون و سيستم جلوگري از سوءِ استفاده

از قدرت
Antropomorphism)) ن جامعه و طبيعت به شکل انساني يا انسان انسان انگاري طبيعت6. اومانيسم و تب

 .7کيه عمده بر روش شناسي تجري و حسي در مقابل روش شناسي قياسي و فلسفي
 .8وزيتويسم به عنوان متدلوژي مدرنيسم

علاوه بر شاخصها و وژگهاي فوق الذکر مدرنيسم به عنوان يک رويکرد اريخي داراي وژگهاي مخلفي در زمينه
فلسفه، فرهنگ، اقتصاد، سياست، جامعه شناسي و... ي باشد؛ براي مال يکي از وژگهاي مدرنيسم در زمينه

اقتصاد فوردگراي (fordism) در جامعه شناسي، گذار از سنت به تجدد و ايجاد جامعه صنعتي، در فرهنگ، نوعي
نخبه گراي (elitism) در فلسفه، نوعي ماترياليسم (materialism) يا مادي گراي و طبيعت گراي

(naturalism) و دنيا گراي (Secularism) و در علم نوعي رويکرد مکانيکي (mechanistic) نسبت به علم ي
باشد.

حال به بررسي اجمالي مهمترن وژگها و پايه هاي اساسي مدرنيسم يعني اومانيسم، سکولاريسم، وزيتويسم و
راسوناليسم ي ردازيم که بيشترن نقش را در کون و کامل ايدئولوژي مدرنيسم داشه اند.

(Humanism) 1. اومانيسم و ارتباط آن با مدرنيسم

مدرنيسم به لحاظ اريخي محصول رنسانس است و اومانيسم يا انسان محوري نز با رنسانس آغاز ي شود و
اومانيسم انديشه انسان محوري را مسقل از خدا و وحي الي مطرح ي کند و ي توان اومانيسم را به عنوان



جوهر، روح و اطن رويکرد مدرنيستي لقي نمود. رنه گنون در خصوص جوهر خود بنيادانه اومانيسم ي نويسد :
«اومانيسم نخستن صورت امري بود که به شکل نفي روح ديني در عصر جديد در آمده بود، و چون ي خواسند
همه چز را به مزان بشري محدود سازنده بشري که خود غايت و نهايت خود قلمداد شده بود، سرانجام مرحله

به مرحله به پست ترن درجات وجود بشري سقوط کرد»

2. سکولاريسم به عنوان وژگي و يامد اصلي مدرنيسم

در قلمرو مدرنيسم، دن، مرکزيت خود را نسبت به زندگي اجتماعي و سياسي از دست ي دهد و بصورت
مجموعه اي از دستورات و تعاليي اخلاقي و شخصي در ي آيد. نگرش مدرنيستي به دن نگرشي صرفا

راگماتيستي و بهره جويانه است و بايد يکي از وژگهاي مدرنيسم و تفکر ليبراليستي را، اعقاد به سکولارزه
کردن حيات اجتماعي و سياسي دانست؛ يعني ان اعقاد که دن يا نبايد وجود داشه باشد يا اگر وجود دارد بايد
به امري شخصي و فردي تبدل شود و در محدوده عبادات و احکام فردي باقي بماند، و دن نبايد مرکز قل حيات
سياسي و اجتماعي باشد بلکه بايد در جهت مشهورات و باورهاي اومانيستي قرار داشه باشد. شايد بتوان به طور

خلاصه شاخصهاي سکولاريسم را اينطور بيان کرد :
1. دنياي ديدن و ان جهاني کردن حيات بشري

2. افول و کاهش نقش مافزيک و مابعدالطبيعه
3. نگرش مادي نسبت به اخلاق

4. هدايت عقل
از مکاتي که در يدايش و کون سکولاريسم مؤثر بوده اند، ي توان به اومانيسم (Humanism) و

ناسوناليسم (nationalism) و ا حدي سيانتيسم (scientism) که اوج آن در وزتويسم (Positivism) تبلور
يافه، اشاره کرد. همچنن يکي از ستونهاي که سکولاريسم بر آن استوار است ليبراليسم (liberalism) است.
ريشه هاي فلسفي سکولاريسم مربوط به مکتب تداعي گراي جيمز مل (James Mill) و مکتب اصالت فايده

(utilitarianism) جري بنام  (Jermy Bentham)ي شود.

 .3وزيتويسم به عنوان متدلوژي مدرنيسم

بايد توجه داشت که يک تداخل مهم و اساسي بن وزيتويسم و مدرنيسم وجود دارد؛ مدرنيسم به عنئان
ايدئولوژي وزيتويسم لقي ي شود و وزيتويسم را ي توان به عنوان متدلوژي مدرنيسم لقي نمود و نز ي

توان بدنه اصلي علوم معاصر علي الخصوص نظريات جديد علوم اجتماعي و سياسي را وزيتويسم دانست و
وزيتويسم در واقع شورشي بود بر عليه فلسفه و مافزيک و بر عليه گرايشهاي ديني و احکام اخلاقي و مذهي.
از ديدگاه وزيتويسم مذهب جزءِ ارخ ذهن انسان است و خارجيتي ندارد، خداوند مفهوي است که جزءِ ارخ

ذهن انسان قرار ي گرد. از مهمترن ابزاز وزيتويسم در حمله به دن، تشکيک در معناداري گزاره هاي ديني
است که توضح آن در ان مختصر ني گنجد. پس ي توان نظريات جديدي را که در قرن 20 مطرح شده اند، از

نظر معرفت شناسي و متدلوژي تحت عنوان وزيتويسم و از لحاظ محتوي تحت عنوان مدرنيسم بررسي نمود.

4. راسوناليسم و اعقاد به عقل انسان به عنوان اساس معرفت



راسوناليسم در واقع سنتي است فلسفي که مبادي آن به سده هاي هفده و هجده بري گردد. از ديدگاه فلسفي
طرفداران اصالت عقل، مکاشفه و شهود را به عنوان سرچشمه و اساس معرفت واقعي قبول نداشند و معقد
بودند فقط براهن قياسي (deductive) يا اسقراي  (inductive)ي تواند اطلاعات دقق و قابل اطميناني را
درباره جهان بدست دهد. در جامعه شناسي اعقاد به راسوناليسم با وزيتويسم قرن 19 همراه بوده است؛

اينان معقد بودند که هدف از ارجاع به عقل انسان نها شناخت امور نيست، بلکه بهبود زندگي اجتماعي نز مدّ
نظر است؛ به عبارت ديگر عقل يک امر از يش داده شده لقي ني شود بلکه استعدادي است که ي بايد

فراگرفه شود و از طرق آن زندگي اجتماعي و سياسي دچار تحول گردد. البه بايد ميان عقلانيت (Rationality) و
(Rationalism) مکتب اصالت عقل و (Rationalization) يا روند و جريان عقلاني نمودن، تماز قائل شد. مفهوم

حصول عقلانيت، اساس تحلل ماکس وبر از سرمايه داري مدرن بوده است و از نظر او حصول عقلانيت در
سياست متضمن افول هنجارهاي سنتي مشروعيت و گسترش دوانسالاري و بوروکراسي ي باشد.

5. نقش نوميناليسم (nominalism) يا اصالت تسميه در فراهم آوردن زمينه ظهور تفکر مدرن

نوميناليسم يعني اعقاد به اينکه آنچه در عالم وجود دارد، نامهاست و تصورات مجرد و مجردات داراي وجود
واقعي نبوده و واقعيت ندارند و آنچه به جهان تعلق دارد نها کلمه است و نها فرد و منفردات وجود واقعي

دارند، و نامها بدآنها تعلق ي گرد. مکتب نوميناليسم بيشتر با فلسفه ماترياليسم و آمريسم وفق دارد، يکي از
مشهورترن نوميناليستهاي قرون وسطي گوم دو کام است. بلومن برگ در کاب «مشروعيت عصر جديد» در

مورد نقش نوميناليسم در فراهم آوردن زمينه مدرنيسم و تفکر مدرن معقد است که نوميناليسم بطور غر
مسقيم در شکل گري تفکر مدرن نقش داشه است، از ديدگاه او نوميناليسم، مطلق کردن و نهايا ي معنا و

ي ربط ساختن مفاهيم الهيات مسيحي، زمينه را براي ظهور تفکر مدرن فراهم آورد.

6. مدرنيسم و رويکرد مکانيکي نسبت به علم

تمثل مکانيکي حاصل قرن پانزدهم به بعد است که مهمترن خصوصيات الگوي مکانيکي عبارت است از :
الف) الگوي مکانيکي قال به «قابليت تجزيه پذري» امري است که مورد تمثل واقع ي گردد. فرانسيس بيکن و

همه آمريست ها شرط اول علم را «تجربه پذري» ي دانند؛ در ان ديدگاه جامعه مجموعه اي است از اجزاي
که داراي اسقلال اند که از ترکيب ان اجزاي جامعه پديد ي آيد.

ب) اجزاء بايد در حالت روابط مقابل (intercation) باشند؛
ج) الگو مکانيکي بر عکس الگوي ارگانيستي رشدناپذر است؛

مفهوم الگوي مکانيسي ناظر به ان است که پديده هاي اجتماعي مل جامعه و دولت، پديده هاي مصنوعي
ي باشند. انديشه قرارداد اجتماعي که بخش عمده اي از ارخ نظريات سياسي را در ي گرد مبني بر چنن

برداشتي است.
در اينجا بايستي به بيان تفاوتي که بن مدرنيسم و مدرنزاسون به معناي تجدد وجود دارد، بردازيم. نظريه
تجدد يکي از الگوهاي مسلط جامعه شناسي و علوم سياسي آمريکا در دهه 50 و 60 است که براي توضح

فراگردهاي شاملي است که جوامع سنتي از طرق آنها به نوسازي و نوگراي نائل ي شوند که قائل شدن به
نوگراي متضمن توسعه نهادهاي مخلفي از جمله احزاب، پارلمان، تصميم گري بر اساس مشارکت مردم،



افزايش تعداد باسوادان، توسعه شهرنشيني و شاخصهاي مخلف ديگر بود که البه انقاداتي به نظريه
مدرنزاسون وارد شد؛ از جمله اينکه تجدد مبني بر توسعه اي است که در غرب روي داده و ان الگو بر محور

تجارب ملل خاصي بنا شده است. در واقع بايد بيان کرد که تمام نظريات جديد در جامعه شناسي و علوم سياسي
و قدر مشترک و رشه اتصال همه نظريات جديد به ايدئولوژي مدرنيسم و مدرن سازي (modernization) بر ي

گردد که ي توان به افرادي مل الکوت پارسونز، گابرل آلموند، دويدايستون و کارل دوچ اشاره کرد که از
چهرهاي سرشناس نظريات جديد علوم سياسي در دهه 50 و 60 هسند و نظريات مدرنيستي را مورد نقد و

بررسي قرار دارند. در دهه 60 و 70 گروهي به تدرج در علوم سياسي يدا شدند که به عنوان نسل دوم نظريه
ردازان مدرنيسم يا تجديد نظر طلبان شناخه ي شدند، و در واقع ان گروه يک نسل انقالي است از نظريه

مدرنيستي، به نظريه پست مدرنيستي به ان معنا که نسل تجديد نظر طلبان اصل ضرورتِ گذار از جامعه سنتّي
به جامعه مدرن را ي پذرند ولي درباره شوه گذار و مراحل گذار و مفهوم تجدد و مدرنيسم شبهات و مباحث

مخلفي را طرح ي کنند و انقاداتي را بر نسل اول نظريه ردازان مدرنيستي وارد ي نمايند.
از کساني که انقاداتي را عليه نظريات مدرنيستي و فونکسوناليستي وارد کردند، نويسنده آمريکاي گاسفليد و

آندره گوندر فرانک ي باشند؛ آندره که از نظريه ردازان سرشناس نظريات وابسگي است، مسقيما نظريه جامعه
سنتي در مقابل جامعه مدرن را مورد انقاد قرار داده است.

از ديدگاه معرفت شناسي و روش شناسي نز مدرنيسم مورد انقاد واقع شده است، از جمله ي توان به
انقاداتي که به وزيتويسم به عنوان متدلوژي مدرنيسم وارد شده اشاره کرد. هرگاه براي ريشه ياي انقاداتي که

به مدرنيسم انجاميد به قرن 19 بازگرديم خواهيم ديد که دو انقاد عمده عليه وزيتويسم مطرح شده است يک
دسه انقاداتي که از جانب مارکس و مارکسيست ها مطرح شد و به شکاف ميان خود مارکسيستها منتي شد.

از جمله منقدان ي توان به رايت (E. olin wright) اشاره کرد که در زمينه مباحث ديالکتيکي در نقد روش
تحصّلي يا وزيتويسم مطرح است و از مارکسيستهاي غروزيتويست ي توان به نظريات مکتب فرانکفورت در
قرن بيستم اشاره کرد. مکتب فرانکفورت (Frankfurt school) به گروهي از انديشمندان هودي علوم اجتماعي
کار ي کردند و از آلمان مهاجرت کرده بودند اطلاق ي شد. از معروف ترن چهره هاي برجسه ان مکتب ي

توان آدورنو، دبلوبنيامن، اريک فروم، فرانتس نويمان، هورکهايمر، مارکوزه را ذکر کرد، بعضي از آنها مانند مارکوزه
از مهمترن مخالفان وزيتويسم نه نها در محدوده مسائل مارکسيستي بلکه در کل علوم اجتماعي در قرن

بيستم اند؛ عمده ترن مسائل مورد علاقه آنها عبارت بود از :
1. بسط و گسترش يک تحلل انقادي از اقتصادگراي در مارکسيسم ارتدوکس و رسي؛

2. بنا نهادن يک معرفت شناسي شايسه و نقد سرمايه داري يشرفه؛
3. گنجانيدن تحلل روانشناختي فرويدي در نظريات اجتماعي مارکس؛

4. حمله بر عقلانيت ابزار گرايانه (intrumental rationality) به عنوان اصل اساسي جامعه سرمايه داري.

مفهوم پست مدرنيسم

امروزه بعد از فروپاشي اردوگاه کمونيسم حرکت جديدي عليه آزادي و عقل در جريان است که ان ديدگاه، نه نها
در هنر معماري و ادبيات بلکه به علوي نظر حقوق، اخلاق، سياست، جامعه شناسي و اقتصاد نز سرايت کرده

است. از لحاظ لغوي Post بيشتر تداوم جرياني را ابت ي کند، و پست مدرنيسم به معناي پايان مدرنيسم



نيست، بلکه نقد مدرنيسم و تداوم جريان مدرنيسم ي باشد. ان اصطلاح در زبان فارسي به فرانوگراي، يا
نوگراي، پسامدرنيسم و فرامدرنيسم و... ترجمه شده است. از اصطلاح پسامدرنيسم در ارخ ادبيات اسپانيا،
يش از جنگ جهاني اول و در ارخ ادي آمريکاي لاتن در سالهاي ميان دو جنگ جهاني استفاده شده است.
در واقع پسامدرن بيانگر همان رسشهاي اصلي مدرنيسم است، با ان تفاوت که ان بار رسشها به گونه اي

Post -) ي شود. ديگر اينکه مفهوم پست مدرنيسم را نبايد با جامعه فرامدرن و فراصنتعي آگاهانه مطرح
industrial society)خلط کرد. (Post - industrial society) جامعه فرا صنعتي نخستن بار بوسيله دانل بل

در کاب او بنام The comial of Post -) (industrial society در سال 1974 براي توصيف تغرات اقتصادي و
اجتماعي اواخر قرن بيستم بسط و گسترش يافت. قبل از بررسي وژگهاي جامعه فراصنعتي ابتدا وژگهاي يک

جامعه صنعتي را بيان ي نمايم. وژگها و خصلتهاي يک جامعه صنعتي عبارت است از :
1. بوجود آمدن دولتهاي ملّي منسجي که از تجانس قوي و فرهنگي برخوردارند و در حول فرهنگ و زبان

مشترک سازمان يافه اند؛
2. تجارتي شدن توليد؛

3. سيطره توليد ماشيني و سازمان يافتن توليد در کارخانه؛
4. شهري شدن جامعه؛

5. رشد همگاني سواد و تحصيلات؛
6. بکاربستن علم در کليه عرصه هاي زندگي و عقلاني شدن تدريجي حيات اجتماعي؛

7. برخوردار شدن مردم از حق رأي و شرکت در انتخابات و نهادي شدن امور و فعاليتهاي سياسي در حول احزاب
سياسي و جامعه فراصنتعي در اقتصاد بصورت افول توليد کالا و ساخت مصنوعات و جايگزن شدن آن بوسيله

خدمات انعکاس يافه است.
از وژگهاي جوامع فوق صنعتي، اقتصاد مبني بر دانش و کارگران تحصل کرده ي باشد که عنصر اصلي نروي

انساني است.
همچنن مباحثي را که آلون افلر در مورد تحولات کنولوژيک مطرح کرده است، نبايد به عنوان بحثي در پست

مدرنيسم لقي نمايم و معناي پست مدرنيسم را بايستي بيشتر در جريانات فکري اواخر قرن بيستم جستجو کرد.
نه در تحولاتي که از لحاظ کنولوژيک يدا شده است که البه مفهوم عاميانه از پست مدرنيسم بعضا منجر به

يدايش چنن لقياتي شده است. افلر معقد است که جهان سه موج مدرنزاسون را طي کرده است و الان در
آسانه موج سوم هستيم. کاب «جابجاي در قدرت» او در مورد ساخت قدرت و دولت در موج سوم است؛ او

معقد است تضادهاي جهان معاصر ناشي از تضادهاي سه گانه موج نوسازي است و لاش کشورها براي توسعه
چزي نيست، جز گذار از يک موج به موج ديگر. پس بحث افلر بحث مدرنيستي است نه پست مدرنيستي.

وژگي ها و خصوصيات پست مدرنيسم

در رابطه با اينکه پست مدرنيسم چه مشخصات و وژگهاي دارد توافقي وجود ندارد. براي نمونه لوار معقد
است پست مدرن، عصر تشکيک يا مردن تعاريف منطقي است و ان تشکيک بطور حتم از يشرفت علوم حاصل

شده است. براي مال لوار مطرح ي کند که توجه به موسيقي راک، تماشاي برنامه هاي غري، خوردن غذاي
مک دونالد، جورابهاي ژاپني، لباسهاي هنگ کنگي، بازهاي لوزوني را ي توان در فرهنگ معاصر بيان نمود. به



طور خلاصه ي توان نظريات و انديشه سياسي لوار را ان گونه خلاصه نمود.
1 به پايان رسيدن عصر ساختن تئوري يا تئورهاي کلان در باب سياست و جامعه.

2 عدم دسترسي به يک تئوري مطلق گراي اخلاقي و ارزشي؛
3 شکاکيت اخلاقي (moral skepticism) نهايا به يک جهان اعتباري و اعتبارگراي ختم خواهد شد؛

4 اهميّت فوق العاده به معنا و جهانِ معنان دادن و خصوصي و شخصي کردن معنا؛
و يا جمسون معقد است عوامل يدايش پست مدرن عبارند از : 1 از بن رفتن عمق و ضعفهاي نگرشي نسبت

به ارخ 2 خمود عاطفي که در عصر پست مدرن اتفاق افاد.
تري ايگلتون نز دوران پست مدرن را عصر فک اسقلال ذاتي از هنرها و فنون پايه و نز عصر از بن رفتن مرزها

بن فرهنگ و جامعه سياسي ي داند.
بايد توجه داشت زمينه هاي که واژه پست مدرنيسم بکار رفه بسيار چشمگر و در خور توجه است که ي توان

به موارد زر اشاره کرد :
1 موزيک (اساک هازن، هالي وي، لوري آندرسن و ترديسي)

2 هنر (ماخ، راوشن برگ و باسيلنز)
3 رمان (بارث، بالارد و داکترو)

Body Heat))] و (wenther by)، (The wdding) 4 فيلم [فيلمهاي
5 عکاسي (شرمان، لون، رنيس)

6 معماري (خبگز، بولن)
7 ادبيات (اسپانوس، حسن، فيلور)

8 فلسفه (لوار، دريدا، بادريلارد و ريچارد رورتي)
9 انسان شناسي (کليفورد، مارکوز و ايلر)

10 جامعه شناسي (دنزن)
(soja) 11 جغرافي

شايد بتوان بطور فهرست وار وژگها و خصوصيات ذل را براي پست مدرنيسم بيان نمود :
1 در روانشناسي منکر فاعل عاقل و منطقي؛

2 نفي دولت به عنوان سمبل هويت ملي
3 نفي ساخارهاي حزب و اعمال سياسي آنها؛ به عنوان کانالهاي يگانگي و تصورات جمعي

4 ترفع و تروج نسي بودن اخلاقيات
5 مخالفت با قدرت يا ي اساسي دولت متمرکز

6 مخالفت با رشد اقتصادي به بهاي وراني محيط زيست
7 مخالفت با حل شدن خرده فرهنگها در فرهنگي مسلط

8 مخالفت با نژاد رستي
9 مخالفت با نظارت بوروکراتيک بر توليد

10 زر سؤال بردن همه برداشتهاي اساسي مورد قبول اجتماع؛
11 شک نسبت به عقل انسان و رد عقلگراي و طغيان همه جانبه عليه روشنگري



12 مخالف برنامه رزي سنجيده و متمرکز با کيه بر متخصصان
relativism)) ي13 به رسميت شناختن نسبيت گرا

14 اعقاد به پايان يافتن مبارزه طبقه کارگر و مستحل شدن آن در دل نظام سرمايه داري
15 اعلام ورود به يک دوره جديد فرااريخي؛ نگاهي هرمنوتيک و تفهي است. يکي از برجسه گان ان تفکر
هانس گئورگ گادامرا ي باشد که نظريات خود را در کاب حقيقت و روش (warheit and Methode) بيان

نموده است او قصد دارد؛ با استفاده از هستي شناسي هيدگري بار ديگر رسش علوم انساني را مطرح سازد. او
فاصله گذاري بيگانه ساز (Alienating distanciation) را يشفرض اصلي علوم انساني ي داند. ان فاصله

گذاري ذهنيت جديد بر اساس قابل ذهن و غن يا سوبژه و اوبژه قرار دارد؛ او بحث فاصله گذاري را در سه قلمرو
زيباي شناسي، اريخي و زبان بسط ي دهد. بطور کلي فلسفه گادامر معرف ترکيب دو جريان يا دو حرکت است

که ما آنها را تحت عنوان حرکت از هرمنوتيک خاص (Regional) به هرمنوتيک عام (General) و حرکت از
معرفت شناسي علوم انساني به هستي شناسي توصيف ي کنيم. اگر در بحث مدرنيسم، وزيتويسم را به عنوان

متولوژي مدرنيسم بيان کنيم شايد بتوان رويکرد هرمنوتيک را در مقابل وزيتويسم به عنوان متدولوژي پست
مدرنيسم مطرح کنيم. البه رويکرد هرمنوتيک اريخي طولاني دارد و ريشه در مسائلي دارد که با تفاسر انجيلي

ارتباط داشه اند و ي توان ان موضوع را در آار کساني همچون دبلودلاي و ويندلباند (windelband) و کارل
مانهايم و يا ريکرت (Richert) مشاهده کرد. بطور کلي تحقق تفسري يا أول متن بخشي از انقاداتي است که

از وزيتويسم در جامعه شناسي صورت گرفه است.

پست مدرنيسم و جامعه شناسي

اصطلاحات مدرنيه (modernity) و پست مدرنيسم در دهه 1980 با مناظره هابرماس و فوکووارد جامعه
شناسي شد. ان اصطلاح در اواخر دهه 1970 وارد جامعه شناسي فرانسه شد و مورد پذرش کساني همچون

Post -) يي فراساخت گراي يا شالوده زداار قرار گرفت و دوباره در قالب ساخت زداوو ل (kristeva) کريستوا
industrial society) دريدا قرار گرفت. پست مدرنيسم فرا تشرح ها يا فراروايتهاي (Meta narrative) مدرنيسم

از قبل علم (Science) دن (religion)، فلسفه و اومانيسم (humanism) سوسياليسم و آزادي زنان
(Femenism) را مورد انقاد قرار ي دهد و ايده توسعه اريخي (historical Development) مدرنيست ها را رد

ي نمايند.
از نقطه نظر جامعه شناختي ي توان يکنوع ارتباط بن ساخت گراي (Structuralism) و مابعد ساخت گراي
(post structuralism) و پست مدرنيسم قائل شد. شايد به جرأت بتوان گفت که بسياري مدرنيسم همکاري
داشه اند. يک وجه تشابه ساخت گراي، ما بعد ساخت گراي و مابعد مدرنيسم توجه آنها به زبان است که

جملگي ريشه در زبان شناسي بخصوص ايده هاي دو سو سور دارند به عنوان نمونه لوار معقد است که
«شناخت علي نوعي گفگو است» و بطور خلاصه آنها معقدند که «زبان ضرورا امروزه مرکز توجه تماي دانسه

ها، کنشها و زندگي است»، يکي از کساني که آارش هم جنبه هاي ساخت گراي و هم ما بعد ساخت گراي و
هم پست مدرنيستي داشه است، ميشل فوکو جامعه شناس فرانسوي  (1962-1984)ي باشد. ميشل فوکو از

افراد مخلفي أثر پذرفه است. ملاً از عقلانيت ماکس وبر، ايده هاي مارکسيستي، روش هرمنوتيک، ساخت
گراي و همچنن از ينچه أثر پذرفه است. البه بايد توجه داشت که ساخت گراي نز مورد انقاد قرار گرفت



و باعث شد نظريات ضد ساخت گراي (Anti - Structuralism) نز وارد جامعه شناسي شود و در ان ارتباط ي
توان به جامعه شناسي هستي شناسانه (Existential Sociology) و نظريه سيستمها در برابر ساخت گراي

اشاره کرد.

انقاد از پست مدرنيسم

Post -) ي تحت عنوان اينکه پست مدرنيسم مرده استدر سال 1975 يکي از روزنامه هاي آمريکا مطل
Post - Post) منتشر نمود و روزنامه اي ديگر نوشت که اکنون پست پست مدرنيسم ،(modernism is dead

modernism) موضوعيت دارد و مسأله اصلي ي باشد. ا کنون انقادات فراواني به پست مدرنيسم صورت
گرفه است که از مهمترن آنها ي توان به انقادهاي ورگن هابرماس اشاره کرد. هابرماس در سال 1981

حملات سختي را به پست مدرنيست ها آغاز کرد و آنان را محافظ کاران نو (neo - conservatism) و تئوري شان
را نز تئوري ماقبل مدرن (Premodern) خواند. او حملات خود را متوجه طرفداران فرامدرنيه بخصوص لوار و

فوکو نمود؛ البه انقادات هابرماس فقط متوجه پست مدرنيست ها نيست. او همچنن مناظراتي با کارل
وروهانس آلبرت درباره وزيتويسم و با نيکلاس لوهمان درباره نظريه سيستم ها و با هانس گئورگ گادامر

درباره هرمنوتيک و با کارل آتوآل درباره اخلاق داشه است. هابرماس يکي از کساني است که دلبسگي شديدي
به روژه مدرنيه داشه و ني خواهد آنرا کنار بگذارد، او حملات سختي را به روشنفکران فرانس دارد و خودش را

به عنوان محافظ روژه مدرنيه معرفي ي نمايد. او ميشل فوکو را ضد عقلگرا (irrationalist) و بادريلارد را
محافظه کار نو (neo - conservatism) معرفي ي نمايد. علاوه بر انقادات هابرماس از پست مدرنيسم،
پاسخهاي ديگري نز از جانب محافظه کاران (communitarian) و نئوکانتي هاي از قبل راولز (Rowls) و

روانش نز عليه حمله پست مدرنيستها به ارزشهاي ليبرال وجود دارد. راولز معقد است ما ي توانيم و ي بايد
بطور عقلاني از ارزشهايمان دفاع کنيم، يعني ارزشهاي همانند حقوق بشر و دموکراسي. محافظه کاران نز ي
گويند ما بايد از ارزشهايمان دفاع کنيم و بايد هر چه بيشتر مجذوب سنتهايمان شده و به ارخ گذشه رجوع

کنيم.
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